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 دانشیار و مدیر گروه حقوق دانشگاه امارات عربی1

 حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشگاه آزاد واحد الکترونیک تهران فارغ کارشناسی ارشد2

 ی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد واحد ممسنیفارغ التحصیل کارشناس3

 

 

 

 چکیده

قانون مجازات اسلامی جدید، برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط 

کند همچنین باید بداند است؛ یعنی فرد باید دارای علم و قصد باشد و عالم باشد که در ارتکاب جرم توسط دیگری معاونت می

بین فعل او و نتیجه فعل مجرمانه، رابطه سببیت وجود دارد و معاون برای این فعل مجرمانه اراده کند. دو نظام کیفری ایران و 

اند. دیده به عنوان عاملی برای رفع یا کاهش مسئولیت کیفری رویکرد واحدی را اتخاذ ننمودهمصر در اصل پذیرش تحریک بزه

دیده در مصر  به عنوان یک دفاع خاص در قتل عمد شناخته شده و اثبات آن موجب کاهش ف حقوق ایران تحریک بزهبر خلا

گردد. معافیت یا کاهش مجازات در قتل در فراش، قذف غیر ارتجالی، مسئولیت مرتکب از قتل عمد به قتل غیر عمد ارادی می

هایی از تأثیر توان به عنوان نمونهه عنوان کیفیات مخففه قضایی را میدیده ببینی تحریک بزهدفاع مشروع افراطی و پیش

دیده در مسئولیت کیفری در حقوق ایران مورد مداقّه قرار داد. روی هم رفته رویکرد نظام کیفری مصر در قبال تحریک بزه

 تحریک به جرم انطباق بیشتری با حمایت از نظم عمومی دارد.

 

 جرم، معاونت، مسئولیت کیفری، ایران، مصر.تحریک، های کلیدی: واژه
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 مقدمه-1

 

د گریسته انننده نکمفهوم تحریک در حقوق جزای ایران و مصر از دو جهت قابل بررسی است، ابتدا به تحریک از منظر تحریک 

داده و  قرار لعهدر قوانین بیان شده است و سپس، تحریک را از دیدِ شخص تحریک شده مورد مطا« جرم تحریک»و به عنوان 

دید رخ ن چنان شآبه آن پرداخته اند که در اینجا تحریک، عملی است که از ناحیه تحریک کننده « عذر تحریک»تحت عنوان 

ده و سلط نشمی دهد که احساسات متهم یا تحریک شونده راتحت تأثیر قرار داده و موجب می شود که شخص بر رفتارش م

واد فقهی ی از مور ایران و مصر هر دو از جمله کشور های مسلمان هستند که در خیلمرتکب جرمی شود. به طور کلی دو کش

رم را در ر انجام جراده بشباهت های زیادی دارند می توان گفت تحریک، فرآیندی است که ابتدائاً فکر ارتکاب جرم و در نتیجه ا

ابراین ود. بنیات مقدماتی جرم فراتر نمی ردیگری خلق می کند و ماهیت فعل تحریک کننده به گونه ای است که از عمل

عنوان مصداقی از  قانون مجازات اسلامی به 126نخست اینکه طبق بند الف ماده  تحریک از ماهیتی معاونتی برخوردار است.

ل ر دلایلی از قبی(. دوم اینکه بنا ب87: 1395معاونت در جرم آورده شده و یک جرم فرعی و تبعی محسوب می شود )محسنی، 

وان به ه می تکاهمیت فعل واقع شده یا آثاری که به تبع آن خواهد داشت جرم تحریک جرمی مستقل و خاص تلقی شده است 

 عنوان جرم اصلی ق.م.ا( اشاره کرد که تحریک را نه به عنوان معاونت که به 512تحریک به برهم زدن امنیت کشور )ماده 

ن اشد قانوبمی « عذر تحریک»ست. در خصوص جهت دوم از تحریک که همان معرفی نموده و مجازات خاصی در نظر گرفته ا

ز اف مجازات ر تخفیکیفری ایران چندان به آن نپرداخته و برعکس در کامن لا به عنوان دفاعی محسوب می شود که می توان د

ت روانی غتشاشاا»اشد ذیل آن استفاده کرد همچنین در برخی از کشورها ،در عذر تحریک عاملی که تخفیف دهنده مجازات ب

م نوان یک جرعهای حقوقی مسئله تحریک از قانونگذاران دور نمانده و به در حقوق مصر  و اکثر نظام بیان شده است.« گسترده

یز نار ایران انونگذمهم و خطرناک مورد توجه قرار گرفته است اهمیت و حساسیت تحریک به ارتکاب جرم و خطرات آن از نظر ق

صورت معاونت در جرم  قابل مجازات می داند، اما در تر را بهگذار ایران تحریک در جرایم کم اهمیتده است قانوندور نمان

حرک ازات مبرخی جرایم که دارای اهمیت زیادی می باشند، تحریک را به صورت جرم مستقل جرم انگاری کرده و در مج

مسئولیت  پی پاسخ به این سوال هستیم که اساسا تحریک در(. لذا در 2:  1396)بخشی،  سخت گیری زیادی کرده است

 کیفری و جنائی در حقوق کیفری ایران و مصر چگونه است ؟

 

 واژه شناسی، مفاهیم-2

 مفهوم و ماهیت -1-2

 حریکمعنای لغوی ت-1-1-2

 کار برده نی بهن معاتحریک واژه ای است عربی. این واژه مصدر باب تفعیل می باشد. در فرهنگ لغات فارسی، تحریک بدی»

معین، «) ترغیب وشده است: حرکت دادن، برانگیختن، وادار کردن، جنبانیدن، به جنبش آوردن، به حرکت درآوردن، انگیزش 

 (.304، ص 1387

 

 معنای لغوی معاونت-2-1-2

معین، اشد. )می بمعاونت )که تحریک یکی از شقوق آن می باشد( نیز واژه ای عربی، از ریشه عون و مصدر باب مفاعله 

)فاعل(  معاون فرهنگ لغات فارسی، معاونت )مصدر( را در معانی یاری کردن، کمک کردن و به یکدیگر کمک کردن و(»1387

 (.1044، صص 1394صادقی، «) را در معانی یاری کننده، کمک کننده و دستیار، استعمال نموده اند
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 معانی اصطلاحی تحریک-3-1-2

ونه ای اه خود بگز دیدگقانونگذار تعریفی از تحریک بیان نکرده است، لذا حقوقدانان اصطلاح مذکور را ا با عنایت به این که

 تفهیم نموده اند که ذیلا به آنها اشاره می گردد.

 (.188:  1381باهری، «) توصیه، تشویق و فرمان به ارتکاب جرم، تحریک نامیده می شود»

 1391صانعی،  « )ایدکه دادگاه باید با توسل به اصول و قواعد کلی آن را احراز نم معنی و مفهوم تحریک امر موضوعی است»

حوال اه اوضاع و نظر ب (. در واقع، این حقوقدانان تشخیص معنی و مفهوم تحریک را به مقامات قضایی واگذار می کند تا با80:

 (.96: 1381حاکم بر پرونده، اقدام به تصمیم گیری بنمایند ) حمیدی اول، 

عید، وعده و وتحریک به معنی این است که شخص بدون دخالت در عملیات اجرایی، دیگری را به عناوین مختلف از قبیل »

یف تحریک (. همچنین این حقوقدان در تعر36، ص 1369ولیدی، «)مقدمه چینی و امثال آن، مصمم به ارتکاب جرم کند

 ادن وی بهو سوق د نفوذ بر روی فکر و اندیشه دیگری به انحاء مختلفتحریک عبارت است از تاثیر و »اضافه می نماید که: 

 «.دارتکاب جرم، به طوری که مرتکب با اراده و رضایت باطنی و تاثر از فعل وادار کننده، مرتکب جرم گرد

اب بزه کر ارتتحریک کننده کسی است که بی آنکه در عمل یا در جرم دخالتی کند، محرک فاعل جرم به عناویت مختلف د»

مال،  نخواه با داد تحریک به جرم یعنی واداشتن دیگری به ارتکاب جرم، به هر دستاویزی،(. »233: 1381نوربها، «)می باشد

قام ینه و انتکیج حس وعده و یا فریب و خواه با تشویق، ترغیب و به طور کلی تقویت نیروی اراده ارتکاب به جرم مانند تهی

ریک به عنوان (. در عالم خارج، هر معلولی واجد یک علت مشخص و معین می باشد. تح42: 1386اردبیلی، حقوق، «) جویی

ی مشده اثر  تحریک معلول، واجد علتی به نام محرک می باشد که با ظهور خود به گونه ای بر روی سیستم روحی و روانی فرد

ک شده، رد تحریفو رفتار ظاهر شده از ناحیه گذارد که وی را ترغیب به بروز رفتار می کند، در واقع تحریک، کنش است 

وی فکر اثیر بر رتست از واکنش، با عنایت با تعارف فوق الذکر، می توان مفهوم تحریک را این گونه بیان نمود: تحریک عبارت ا

ورد نظر ارهای مفتنجام رو ذهن مرتکب، به گونه ای که این انگیزش را در او به وجود آورد تا با اراده آزاد و طیب خاطر به ا

 محرک بپردازد. به طوری که اگر آن سوق دادن وجود نداشت، انگیزشی هم درمرتکب جرم ایجاد نمی شد.

 

 معنای اصطلاحی معاونت-4-1-2

مول ستره شگدر خصوص معنا و مفهوم اصطلاحی معاونت، به طور کلی دو دیدگاه میان حقوقدانان وجود دارد. در برخی 

فهوم موم به دمی دانند و برخی دیگر گستره ماهیت این مفهوم موسع معروف شده است و دیدگاه  معاونت را بسیار وسیع

ی ونه همیاری دارند. هرگ( حقوقدانان معنا و مفهوم معاونت بر مبنای دیدگاه اول را این گونه بیان م58: 1391مضیق. )باهری، 

انه چه مل مجرمکند که هر یک از همکاران، در ارتکاب عو مساعدت در ارتکاب جرم، معاونت محسوب می گردد و فرقی نمی 

اری و یه شخص نقش و سمتی را ایفا می کنند و یا میزان مسئوولیت هر یک از ایشان تا چه اندازه است. به محض این ک

م ت یا عدشرک»همکاری در جرم نمود، معاون جرم محسوب می گردد و از یاری دهندگان و شرکت کنندگان در آن است. 

 «.دمی گیرشرکت در انجام عملیات مادی جرم مهم نیست و حضور و عدم حضور در صحنه ارتکاب جرم ملحوظ نظر قرار ن

یکی از اشکال ارتکاب جرم، معاونت در جرم به صورت مداخله در رفتارهای مجرمانه جمعی که بدون طرح مشترک صورت می 

و تفاهم قبلی در ارتکاب جرم باشد، با فقدان نقص قانونی خاص، هر گیرد، می باشد. چنانچه همکاری و مشارکت بدون تبانی 

یک از مشارکت کنندگان به میزان مسئوولیت کیفری ناشی از رفتار مجرمانه خود راَساً و شخصاً قابل تعقیب و محاکمه می 

یجه خشم اتفاقی و تصادفی باشد. به طور مثال، در جرایمی چون قتل، سرقت، دزدی و غارت اموال و یا ضرب و جرحی که در نت

چنانچه ارتکاب »دسته و جمعیتی بدون برنامه و نقشه قبلی و صرفا بر اثر تحریک و تاثیر ناشی از تقلید گروهی رخ می دهد. 

اعمال مجرمانه مزبور توسط افراد معینی از دسته و جمعیت ثابت شده باشد، هر یک از آن افراد مسئوول رفتار مجرمانه خود 

(. همچنین صاحب نظران 119: 1390حبیب زاده، «) توجب کیفر جرم یا جرایمی است که شخصاً مرتکب شده استبوده و مس
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علم حقوق تعاریف خود از معاونت را به شرح زیر ذیل بیان می دارند. معاونت نوعی خاص و ویژه از همکاری در ارتکاب جرم می 

جرم، عدم  حضور در عملیات مادی و انجام اعمالی محدود و منحصر در همکاری در ارتکاب »باشد و با وجود شرایطی از قبیل: 

 (.467: 1386گلدوزیان،  «) مواد قانونی مانند: تسهیل وسیله، تحریک، تطمیع، تهدید و...، شکل می گیرد

دارنده در ازات بازجر یا ممعاونت در جرم عبارتست از توافق دو نفر یا بیشتر با یکدیگر برای ارتکاب یکی از جرائم قابل تعزی»

ص 1389لیدی، و«)چهار چوب موارد محدود و مطرح در قانون که به طور غیر مستقیم زمینه وقوع جرم را فراهم می سازد

338.) 

 1/2/1392صوب نکته شایان ذکر در مورد این تعریف آن است که با عنایت به تقسیم بندی قانون جدید مجازات اسلامی م

 بازدارنده حذف و در جرائم مستوجب تعزیر ادغام شدند. ، جرائم14مذکور در ماده 

ده، شبینی  معاون جرم کسی است که خود  مرتکب عمل مجرمانه نمی شود ولی به یکی از صورت هایی که در قانون پیش»

 .(.83صانعی، ص «) مجرم یا مجرمین را در ارتکاب جرم کمک می نماید

بلکه از  داشته،نصر مادی جرم قابل استناد به مباشر یا شرکای جرم دخالت معاون جرم کسی است که شخصاً در ارتکاب عن»

یق، ارائه طر ل و یاطریق تحریک ، ترغیب، تهدید، تطمیع، دسیسه و فریب و نیرنگ، ایجاد تسهیلات در وقوع جرم، تهیه وسای

 (.135ص 1386گلدوزیان، «) در ارتکاب رفتار مجرمانه همکاری و دخالت داشته باشد

نت محسوب ی معاونطور که ملاحظه می شود، بر مبنای دیدگاه موسع، صرف همکاری و همراهی با رفتارهای مجرمانه دیگرهما

دستیاری از  می گردد، بدون توجه به این که معاون درعملیات مادی جرم دخالت داشته یا نداشته، ولی حسب نظر دوم،

رز من است که آنخست  بزه، معاونت تلقی می شود. ایراد وارد برعقیده رفتارهای مجرمانه دیگری، بدون دخالت در ارکان مادی

مری اشد( امیان شرکت در جرم با معاونت در جرم خلط شده و در نتیجه تشخیص معاون از شریک )که حائز اهمیت می ب

ات عمومی مصوب جازقانون م 28مشکل و لاینحل می گردد. لازم به ذکر است که نظام تقنینی کیفری ایران از آغاز )ماده 

نون مجازات قا 43، ماده1361قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب21، ماده 1352قانون اخیر اصلاحی  28، ماده 1304

و معاون در جرم  ( از دیدگاه دوم تبعیت نموده1392قانون مجازات اسلامی مصوب  126. هم اکنون ماده 1370اسلامی مصوب 

غیب، سوء یک، ترت در عنصر مادی جرم ارتکابی توسط مباشر، با رفتارهایی از قبیل: تحررا شخصی می داند که بدون دخال

 (.300: 1389استفاده از قدرت، تهیه وسایل و ارائه طریق، وقوع جرم را تسهیل می سازد ) ولیدی، 

 

 معنای تحریک در حقوق مصر-5-1-2

 , instigate, provokeاست. این واژه نیز با کلمات   incitementمعادل واژه « تحریک به جرم»در حقوق کیفری مصر، »

encourage در حقوق این کشور، تحریک در معنای اصطلاحی عبارت از مشاوره، تسهیل، «. مترادف و هم معنا می باشد

ر، راهنمایی، تشویق، ترغیب یا امر نمودن شخصی به ارتکاب جرم می باشد، حتی اگر آن جرم ارتکاب نیابد. به عبارت دیگ

تحریک مشتمل بر هر نوع اعمال نفوذ وارده ی بر شخص به منظور تسهیل ارتکاب جرم است که مشتمل تهدیدات نیز می 

مطابق با حقوق این کشور، یک فعل تنها در صورتی تحریک مجرمانه خواهد بود که فعل تحریک شده، در صورت انجام، »شود. 

خصی که مورد تحریک واقع می شود. تحت تاثیر اظهارات تحریک کننده قرار خود مجرمانه باشد. علاوه بر این، لازم نیست ش

 (.81الی  78: 1394شامبیاتی، «) گیرد

شویق و تجرمی است که دیگری را به ارتکاب جرم :» همچنین تحریک در حقوق این کشور این گونه تعریف شده است. 

مذکور باید گفت که  (. بر مبنای تعاریف117و  116: 1394قی، صاد«) تحریک می کند، خواه جرم مزبور عملاً واقع شود یا نه

 یک شدهدر حقوق جزای کشور مصر ، صرف تحریک به ارتکاب بزه، جرم محسوب می گردد، صرف نظر از اینکه فرد تحر

 مرتکب جرمی بشود یا نشود. یا تحت تاثیر رفتار محرک قرار گرفته شود یا نگرفته باشد.

 «کمک کننده، همدست یا مجرم ثانویدر حقوق کیفری مصر ، »
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ننده در جرم ک( تشویق می نماید، در ارتکاب جرم. یعنی کمک 2( کمک می کند، 1شخصی است که دیگری )مباشر جرم( را: 

ه ) با مسامحه در ( مشاور و تسهیل کنند2( کمک کننده و مساعدت کننده )با مسامحه در کلام، شریک جرم(، 1دو نوع است: 

ور در دون حضبجرم(. بر مبنای تقسیم بندی مذکور، در حقوق جزای این کشور، معاون در جرم شخصی است که  کلام معاون

ن تفاوت میا»ماید.صحنه و قبل از ارتکاب جرم اصلی، ارتکاب آن را مورد تشویق قرار داده یا در ارتکاب آن مساعدت می ن

«) دی نمایمر صحنه جرم، در ارتکاب آن مساعدت و تشویق معاون جرم یا شریک جرم آن است که شخص اخیر، ضمن حضور د

لی ین، حقوق کیفری مصر ، شرکا با معاونین در جرم را تحت عنوان ک(. بنابرا73 - 71: 1389رمضانی نوری و یزدان و سلیمی،

ه است که ب داده ارمورد مطالعه قرار می دهد و مرز میان آن دو را حضور یا عدم حضور در صحنه جرم قر« همدستان در جرم»

رد آن را مو ایران نظر می رسد منظور از این تعبیر، همان شرکت یا عدم شرکت در عملیات مادی جرم می باشد که حقوقدانان

 (.144: 1394بحث قرار داده و به عنوان معیار تمییز معاون از شریک معرفی نموده اند ) زراعت، 

 

 مبنای مسئولیت کیفری جرم تحریک -3

تقل جرم مس مبنای مسئولیت کیفری محرک یا به عبارت دیگر علل جرم انگاری تحریک )اعم از اینکه به صورتدر خصوص 

 باشد یا در قالب معاونت در جرم( در نظام حقوقی ایران ، می توان به بیان سه مورد پرداخت.

ای تام و مان اجرمرحله طراحی تا زامعان نظر در کیفیت و نحوه ارتکاب جرم و اشخاصی که در ارتکاب بزه )از  علت اول:

ی ن اقداماتست، لککامل( دخیل بوده اند، این نتیجه را بدست می دهد که اگر چه مرتکب جرم فاعل اصلی به تنهایی بوده ا

جرم بر  از مباشر صی غیرنظیر طراحی، تهیه وسایل، ارائه طریق ارتکاب و به طور کلی معد و مهیا نمودن زمینه ارتکاب را اشخا

ذار ن، قانونگنابرایعهده داشته اند، بگونه ای که می توان گفت محرک و به عبارت رساتر، مغز متفکر جرم تلقی می شوند. ب

ه ی لی به نحواشته وهمواره باید میزانی از مسئولیت را نسبت به این اشخاص )علیرغم این که در عملیات مادی جرم شرکت ند

 د( متوجه نمود.از انحاء در وقوع بزه دخالت کرده ان

بارت د. به عمحسوب می گرد« یکی دیگر از علل جرم انگاری تحریک آن است که این جرم از جمله جرایم مانع»علت دوم:

انگونه فهماند همیشان بدیگر، قانونگذار با مسئولیت کیفری قائل شدن برای محرکان جرائم این هدف را پیگیری می کند که به ا

اقد ایم نیز فران جرد مسئولیت کیفری هستند، زمینه چینان برای انجام اقدامات خلاف قانون مباشکه که مرتکبان جرایم واج

 مسئولیت کیفری می باشند.

بادا با مست که یکی دیگر از اهداف قانونگذار در به رسمیت شناختن مسئولیت کیفری برای محرکان جرایم آن ا علت سوم:

ینه نمودن زم فراهم ایشان به بار نمی آورد، احساس وجود حاشیه امن نمایند و بهتوهم این که عمل آن ها هیچ مسئولیتی بر

شت ، دستان په گرددبرای اقدامات خلاف قانون دیگران ادامه دهند، چرا که اگر روزی چنین فکری در ذهن این اشخاص نهادین

 ود روز بههای خ ئولیت، به دسیسه چینیپرده جرایم همواره مخفی می مانند و  با تجری حاصله از احساس عدم هر گونه مس

انون مدون وجود میلادی در کشور مصر  ق 1861روز دامن خواهند زد و در نتیجه شیرازه از هم گسیخته می گردد. تا سال 

 همان سال ند. درنداشت و محاکم مطابق با عرف جامعه اقدام به تعیین مسئولیت و مجازات برای  مرتکبان جرایم می نمود

ا عنوان ببابی  معروف به مشارکت  کنندگان و معاونت کنندگان در ارتکاب جرایم تصویب گردید که در بخش نهم آن قانون

ی ع جرم اصلجب وقوجرایم عقیم )ناتمام( گشوده شد. جرایم عقیم یا ناتمام به جرایمی تعریف می شدند که به خودی خود مو

ی معبارتند  جرایم معه دارند، به صورت مستقل قابل مجازات هستند. ایننمی شوند ولی به لحاظ خطر بالقوه ای که برای جا

به عبارت دیگر، مطابق با «. تکاب جرمتحریک به ار -3»، «انی در ارتکاب جرمتوطئه یا تب -2»، «شروع به جرم -1»باشند از: 

ه از این ک ه جدایکهت غیر کاملند حقوق این کشور، منظور از جرم عقیم، یک جرم غیر کامل است. این جرایم تنها از این ج

 وننبر مبنای قا خودشان جرایم کیفری هستند، اقداماتی در جهت ارتکاب یا قصد جرم دیگری از نوع کامل محسوب می شوند.

نیز  نصر ترغیبحرک و عتحریک عبارت است از فعل یا رفتار ترغیب آمیز از جانب م»اخیر )که هم اکنون قابلیت اجرایی دارد(، 

 (.82: 1389دی، ولی« ) وسیله پیشنهاد یا تقاضایی که یک قول ضمنی برای پرداخت پاداش همراه باشد، محقق می گرددبه 
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را به بیان  میلادی، بخش هشتم خود 1861قانون معرف به مشارکت کنندگان و معاونت کنندگان در ارتکاب جرایم مصوب 

هر »ست: موده انون مذکور معاونت در جرم را بدین صورت تعریف ناحکام معاونت در ارتکاب جرایم اختصاص داده است. قا

ر حقوق دعملش  شخصی که در ارتکاب جرم قابل کیفر خواستی، کمک، مشورت، دستیاری و یا تهیه مقدمات نماید، خواه این

سئولیت ماصلی  عرفی جرم تلقی شود و یا به دلیل وجود قانون مصوب و یا در حال تصویب جرم باشد، به عنوان یک مرتکب

زم الإجرا می میلادی )که هم اکنون لا 1967همچنین در مجموعه قوانین مصوب سال «. داشته، محاکمه و مجازات میگردد

ورت و یا عدت، مشآنهایی که در ارتکاب جرم به گونه مناسبی کمک، مسا»باشد( معاونت در جرم این گونه تعریف شده است: 

ر ه علاوه بکی است تعریف اخیر به گونه ا«. »اشخاص ثانوی در ارتکاب جرم مطرح می شوند تهیه مقدمات می کنند، به عنوان

 «.معاونت در جنایات، معاونت در جرایم جنجه ای را نیز در بر می گیرد

ن جرایم، محرکا در خصوص علل و توجیهات جرم انگاری تحریک در ارتکاب جرایم یا به عبارت دیگر، مبنای مسئولیت کیفری

 قدانان مصر یی به شش مورد اشاره نموده اند.حقو

ستوجب ود و متحریک کننده کوشش و اهتمام ورزیده است تا جرم واقع گردد و از اینرو مسبب وقوع جرم محسوب می ش -1

 مجازات است.

نطق لذا م ه است،از آنجا که محرک در جهت عملی نمودن اقدامات مجرمانه و خلاف قوانین امری قانونگذار قدم برداشت -2

 اجتماع حکم می کند که واجد مسئویت کیفری باشد.

 خفه نمودن جرم در نطفه. -3

 حفظ شخص مورد تحریک از فساد. -4

 وجود حالت خطرناک نسبی در تحریک کننده. -5

 (13: 1394، صادقی «.)بازداشتن مردم از اقدامات به تحریک افراد جامعه به ارتکاب جرایم )از طریق ترسانیدن آن ها» -6

 

 تراق و اشتراک جرم تحریک در نظام های حقوقی ایران و مصروجوه اف -4

رد و در رار می گیالعه قاین قسمت، به دو بند مجزا تقسیم می گردد. در بند اول، مجازات تحریک در نظام جزایی ایران مورد مط

ه مت صرفا بین قسه در ابند دوم به بیان مجازات محرکان جرائم در نظام کیفری مصر  پرداخته می شود. لازم به ذکراست ک

 واهند بودنظر خ بیان مجازات ها التفات می گردد و بررسی نقاط قوت و ضعف و همچنین مطالعه تطبیقی در قسمت دوم مورد

 (.65: 1392) میرمحمدصادقی، 

 

 مجازات تحریک به ارتکاب جرم در نظام حقوقی ایران-1-4

ک ریحتجرم انگاری  ین گفته شد، به پیروی در نظام مجرمیت عاریه ای،در نظام حقوقی ایران، همان گونه که در مباحث پیش»

نیز  رتکاب بزهاان به اصولا در قالب یکی از طرق معاونت در جرائم نمود پیدا کرده است. بر همین مبنا، مجازات تحریک دیگر

 مجازاتی استعاره ای می باشد.

رتکاب جرم )به به جرم انگاری تحریک به ا« »28یک از ماده برای نخستین بار در بند  1304قانون مجازات عمومی مصوب 

قرار داد، به این صورت  نیز مجازات محرک را در اختیار دادگاه« 28عنوان یکی از اقسام معاونت در جرائم( پرداخت و در ماده 

این  د و یاحکم دهکه دادگاه مخیر شد که همان مجازاتی را که در حق مباشر جرم اعمال می نماید، در حق محرک نیز 

 ظر می رسدنات به مجازات وی را یک یا دو درجه خفیف تر از مجازات مرتکب اصلی جرم تعیین نماید. این شیوه تعیین مجاز

رم مجازات ج ر اساسکه بهترین و موثر ترین شیوه بوده است، زیرا دست مقام قضایی را در تعیین مجازات برای محرک جرم، ب

ری ود ) مظاهراهم بفاز گذاشته بود و بر همین اساس موجبات اعمال اصل فردی کردن مجازات ها بیشتر ارتکابی توسط مباشر ب

 (.87: 1392تهرانی، 
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ام قضایی را در برخورد با اختیارات مق«. 29داشت، متاسفانه با اصلاح ماده  1352قانون اخیر الذکر پیرو اصلاحاتی که در سال »

 ی دهد، بهمه حکم ین صورت که دادگاه را مکلف نمود به همان مجازاتی که برای مباشر بزمحرکان جرائم محدود نمود. به ا

جازات خفیف متمحرک جرم هم حکم دهد. همچنین به قاضی اختیار داد که با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر قضیه، به 

 (.109: 1389دست بزند ) ولیدی، 

ست و تعیین تعزیر اعمال تحریک را منحصر در جرائم تعزیری دان« 21ر ماده ، د1361قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب »

مقام قضایی  ی شود.را در اختیار حاکم شرع قرارداد، امری که به وضوح نقض اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها محسوب م

 (.177: 1392مد صادقی، نیز با عنایت به اوضاع و احوال حاکم بر قضیه اقدام به تعیین کیفر می نمود ) میرمح

 ه ارتکاب جرمبنیز رویه ای همچون قانون سابق الذکر در پیش گرفت و مجازات تحریک  1370قانون مجازات اسلامی مصوب 

ز این یی ناشی ات اجرابه عنوان یکی از اقسام معاونت در ارتکاب جرائم( را در اختیار مقامات قضایی قرارداد، لیکن اشکالا

یک به عنوان یکی از ، مجازات معاونت )و تحر726با تصویب ماده  1375نون گذار را بر آن داشت که در سال سیاست جنایی، قا

ازات ر خصوص مجخیر، داقسام آن(در جرائم تعزیری را حداقل مجازات مباشر تعیین نماید. بنابراین، در زمان حاکمیت قانون ا

ت و اطلاقات در خصوص مجازات تحریک در سایر جرائم به عموما استناد می شد و 725تحریک در جرائم تعزیری به ماده 

 (.56: 1371استناد می گردید ) بجنوردی،  43صدر ماده 

ی شد مسبت به آن ها ن، نسبت به دو قانون اخیر الذکر و با توجه به انتقاد هایی که 1392قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 

د کیفر معاونت در جرائم بگونه ای نظام من 127عملی ناشی از اجرای آن ها، در ماده و همچنین با التفات به آگاهی از معضلات 

ه نظام مجرمیت استعاره (. این قانون با نظر ب 54: 1396)و تحریک به عنوان یکی از اقسام آن( را تعیین نموده است ) بخشی، 

به شدت  ا عنایتبتعزیر( را جرم تلقی نموده و ای، تحریک به ارتکاب تمامی اقسام چهار گانه جرائم )حد، قصاص، دیه و 

ه اریه ای بعجرمیت ممجازات جرم اصلی، برای محرک نیز کیفر تعیین نموده است. با عنایت به ناکارآمدی توسل صرف به نظام 

ه ظر بودد نذاری مگمنظور برخورد با محرکان جرائم،جرم انگاری تحریک به عنوان جرم مستقل از همان دوره های اول قانون 

آمده بود )  در مقام جرم انگاری به عنوان جرم مستقل بر 70و  69، در مادتین 1304است.قانون مجازات عمومی مصوب 

 (.52: 1396مرعشی، 

ری برخی نسبت به آن صورت گرفت، همچنان رویکرد جرم انگا 1352قانون مجازات عمومی پیرو اصلاحاتی که در سال 

ه تا پنچ سال حبس با از س 70ل را ادامه داد، با این تفاوت که اولا، مجازات مذکور در ماده تحریکات به عنولان جرم مستق

ه موارد جرم انگاری نیزب 211از ماده  1و بند  76اعمال شاقه سه تا پنچ سال حبس جنایی درجه یک تبدیل شد، ثانیا، مواد 

 تحریک به عنوان جرم مستقل افزوده شدند.

و مستقل  رم خاصکوهمند اسلامی، نظام تقنینی اسلامی به جرم انگاری برخی تحریکات به عنوان جبعداز پیروزی انقلاب ش

ایل مقنن محسوب می نمونه ای از این تم 104از ماده  4و بند  103از ماده  2، بند 62، 10همچنان تمایل نشان داد. مواد 

 (.54: 1393شوند ) مرادی، 

انکاری تحریک به  به جرم 512و  504هم اکنون قابلیت اجرایی دارد( نیز در مواد ) که  1375قانون مجازات اسلامی مصوب 

 عنوان جرم مستقل پرداخته و مجازاتی برای آن تعیین نموده است.

یفر ه تعیین کقدام بنتیجه این است که نظام جزایی ایران، برای تحریک دیگران به ارتکاب جرائم، از دو جنبه عام و خاص ا

، صورت خاص ی و بهه صورت عام، به عنوان یکی از مصادیق معاونت در جرم و برمبنای نظام مجرمیت استعاره انموده است. ب

یی است و ی بالادر قالب جرمی مستقل و مجزا )به عنوان استثنایی بر اصل کلی(، در مواردی که تحریک واجد سرزنش عموم

گاری رد جرم اننی مواافروخته جامعه شود. به عبارت دیگر، پیش بینظام مجرمیت عاریه ای نمی تواند التیام بخش احساسات بر

میت ام مجرتحریک به عنوان مستقل و تعیین مجازات و مجزا برای آن ها، در جهت مرتفع نمودن مشکلات و معضلات نظ

 (.63: 1392استعاره ای و جبران ناکارآمدی آن بوده است ) مظاهری تهرانی، 
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 تکاب جرم در نظام حقوقی مصرت تحریک به ارمجازا-2-4

وحالت دمیان  درخصوص مجازات تحریک دیگران به ارتکاب جرم در حقوق جزای مصر ، حقوقدانان و صاحب نظران این کشور»

گر بر ا یکدیبکاملا متفاوت قائل به تفکیک شده اند. حالت اول زمانی است که شخص تحریک کننده و شخص تحریک شونده 

ر هین حالت، اد. در فق نموده اند، لیکن به هر دلیل موفق به عملیاتی نمودن قصد مشترک خود نشده انارتکاب جرم خاصی توا

کس یقا به عمحکوم خواهند شد. حالت دو هنگامی است که دق« توطئه و تبانی در ارتکاب جرم»دو شخص به مجازات جرم 

یز نرم را حوظ نظر موافقت نموده اند و آن جحالت نخست، شخص تحریک کننده و شخص تحریک شونده بر ارتکاب جرم مل

یفری ولیت کعملا مرتکب شده اند. در این صورت، شخص تحریک کننده به عنوان معاونت در ارتکاب جرم تام واجد مسئو

ی ه محکوم مب یافتخواهد بود و شخص تحریک شده )که در این حالت مباشرجرم نامیده می شود( نیزبه مجازات جرم تام ارتکا

زای حقوق جنکته شایان ذکر در خصوص مجازات جرم تحریک در حالت اخیر آن است که همان گونه که صاحب نظر«. »دگرد

«) یردگقرار  مصر  بیان نموده اند، لازم نیست شخصی که مورد تحریک واقع می شود، تحت تاثیر اظهارات تحریک کننده

 (.65: 1392مصدق، 

ول ورد حالت امبسار مهم و یک نکته عمده قابل مطرح می باشد. سوال آن است که در  ک سئوالدر رابطه با این بند ی -مسئله

 جازات جرما به مرمذکور، اساسا چه میزان از رفتار باید از ناحیه محرک و شخص تحت تحریک بروز نماید تا بتوان ایشان 

 کفایت می ت کیفریرم( برای تحقق مسئوولیمحکوم نمود؟ آیا حداقل رفتار )یعنی صرف توافق بر ارتکاب ج« توطئه و تبانی»

 رسد؟نماید یا این که حتما باید رفتاری فراتر از حداقل رفتار مجرمانه مزبور از جانب دو طرف به منصه ب

جهت  ب جرم(حقوقدانان مصر ی بر این عقیده هستند که وجود حداقل رفتار مجرمانه یعنی همان صرف توافق بر ارتکا»

ه می ورت توجیصکافی و لازم می باشد. ایشان عقیده خود را بدین «توطئه و تبانی»به مجازات جرم محکوم نمودن دوطرف 

ضروری  ر نطفهنمایند که تحمیل مسئوولیت کیفری بر حداقل رفتار به منظور دخالت به موقع پلیس جهت خفه کردن جرم د

ردم از اشتن مشان داده است. به علاوه، باز داست. شخص محرک با تحریکی که انجام داده، خطرناک بودن نسبی خود ران

ک یار خطرنااند بستشویق کردن سایرین به ارتکاب جرم )به وسیله رسانیدن آن ها( مطلوب می باشد. در واقع، تحریک می تو

ه ب ور صرفاخص مزدباشد، زیرا ممکن است منجر به همکاری و طرح ریزی هشیارانه تر و دقیق تری، در مقایسه با وقتی که ش

 (.85: 1395ابتکار خود عمل می کند، گردد) محسنی، 

ی مشارک( ه ذکر است که در حقوق جزای مصر ، قاعده کلی این است که طرف ثانوی )معاون، محرک و حتبنکته لازم » -نکته

سربچه ای وستش پفقط تا حد قصد مجرمانه خود مسئول است. به عنوان مثال، در یک زد و خورد یکی از متهمین زمانی که د

جود چاقو ی از ورا به ضرب چاقو به قتل رسانید، به جز تهدید به ضرب معمولی، اصلا مجرم شناخته نشد، چون هیچ اطلاع

د )که تل غیر عمقرتکاب نداشت. اگر از وجود چاقو اطلاع می داشت و از استفاده از آن را برای تهدید پیش بینی می کرد، در ا

زای انگستان (. نتیجه اینکه در حقوق ج52: 1391صانعی، «) تل عمد مقصر شناخته می شدمستلزم بی مبالاتی است( و ق

قع حرک وامصرف تحریک در هر صورت مستوجب اعمال مجازات می باشد، لیکن چنانچه جرمی به سبب عملیات تحریک آمیز 

باشد،  جرم شده ات محرک سبب وقوعاست و چنانچه اقدام« توطئه و تبانی»نشده باشد، اعمال مجازات تحت عنوان مجرمانه 

 (.89: 1393خواهد بود) مرادی، « معاونت در جرم تام ارتکاب یافته»اعمال مجازات تحت عنوان 

مقایسه تطبیقی میان دو نظام حقوقی ایران و مصر  به لحاظ مطالعه تطبیقی باید گفت که نظام جزایی ایران،  -قسمت دوم

م، از دو جنبه عام و خاص اقدام به تعیین کیفر نموده است. به صورت عام، به عنوان یکی برای تحریک دیگران به ارتکاب جرائ

از مصادیق معاونت در جرم و بر مبنای نظام مجرمیت استعاره ای و به صورت خاص، در قالب جرمی مستقل و مجزا )به عنوان 

ست و نظام مجرمیت عاریه ای نمی تواند التیام استثنایی بر اصل کلی(، در مواردی که تحریک واجد سرزنش عمومی بالایی ا

بخش احساسات برافروخته جامعه باشد. به عبارت دیگر، پیش بینی موارد جرم انگاری تحریک به عنوان جرم مستقل و تعیین 
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ده مجازات مجزا برای آن ها، در جهت مرتفع نموده مشکلات و معضلات نظام مجرمیت استعاره ای و جبران ناکارآمدی آن بو

است. لیکن، در نظام جزایی مصر، صرف تحریک درهر صورت مستوجب اعمال مجازات می باشد. بدین توضیح که چنانچه 

است و چنانچه « توطئه و تبانی»جرمی به سبب عملیات تحریک آمیز واقع نشده باشد، اعمال مجازات تحت عنوان مجرمانه 

خواهد بود) ولیدی، « معاونت در جرم تام ارتکاب یافته»ت تحت عنوان اقدامات محرک سبب وقوع جرم شده باشد، اعمال مجازا

1389 :58.) 

تی اگر اشد، حبهمان گونه که ملاحظه می گردد در نظام جزایی مصر ، تحریک به ارتکاب جرم همواره مستوجب مجازات می 

لیات سطه عمسهمگین تر به وا جرمی به سبب آن واقع نشده باشد و این رویکرد صحیح به جهت جلوگیری از وقوع جرائم

شود،علی  ی واقعتحریک آمیزمحرک است. اما در نظام جزایی کشور ما، تحریک به ارتکاب جرم در صورتی که به سبب آن جرم

نوان جرم عیک به الاصول تحت عنوان معاونت در ارتکاب جرائم قابل تعقیب و مجازات خواهد بود و موارد جرم انگاری تحر

از بعان نمود اید اذبن ها اعمال مجازات منوط به وقوع جرم نیست( محدود و استثنایی می باشد، رویکردی که مستقل )که در آ

 (.250: 1382دارندگی لازم در پیشگیری از وقوع جرائم بعدی را ندارد) رمضانی نوری، صیقل و سلیمی، 

 

 ی ایرانصادیق تحریک به ارتکاب جرم به عنوان جرم مستقل در قوانین کیفرم- 3-4

نن موارد مق ر برخیددر قوانین کیفری ایران، در چهار مورد تحریک به عنوان جرمی مستقل، جرم انگاری شده است. در واقع، 

کاب ر جرم ارتاونت دتحریک به ارتکاب جرم را تا حدی برای جامعه خطرناک می داند، که صرفا به جرم انگاری آن در قالب مع

ر این ده است. دین نموریک را جرمی مستقل و مجزا قلمداد کرده و برای آن مجازاتی جداگانه تعییافته بسنده نموده، بلکه تح

ن فصل به براین، اید. بنافصل، به بررسی و تجزیه و تحلیل این پنچ مورد می پردازیم و زوایا مختلف آن ها را روشن خواهیم نمو

از  د. پیشیق تحریک به عنوان جرم مستقل بحث خواهد شچهار بحث تقسیم می شود که در هرقسمت از آن، یکی از مصاد

زا ستقل و مجورتی مورود به بحث، ازلحاظ مطالعه تطبیقی باید گفت که با عنایت به اینکه درحقوق جزای مصر ، جرائم به ص

میسیون کریات تدوین نشده است، فلذا بحث مقایسه تطبیقی میان دوکشو، سالبه به انتقاع موضوعی می باشد) مجموعه نظ

 (.30/04/1393آموزشی داد گستری کل استان تهران، 

 

 ه جنگ و کشتار با یکدیگربتحریک مردم  - 1-4-4

ردم به تحریک م»یکی از مهم ترین مصادیق تحریک به ارتکاب جرم به عنوان جرمی مستقل و مجزا در حقوق کیفری ایران، 

یل ول به تفصقسمت ا ملحوظ نظرقانون گذار قرار داشته است که در می باشد. این جرم در تمامی ادوار تقنینی« جنگ و کشتار

د زه را موراین ب آن خواهیم پرداخت. در این قسمت، در صدد آن هستیم که ابتدائا عناصر سه گانه )قانونی، مادی،معنوی(

 ردم به جنگتحریک م»نی کن قانور-بررسی قرار دهیم و سپس به مجازات مقرر قانونی این جرم را اشاره نماییم. قسمت نخست

هرکس اهالی را : »بدین صورت قانونگذاری شده بود 70در ماده  1352در قانون مجازات عمومی اصلاحی « و کشتار با یکدیگر

کات اگر تحری ام استبه جنگ و قتال با یکدیگر اغوا و تحریک کند که موجب قتل ولو در بعضی از نواحی گردد، محکوم به اعد

وثر واقع نشود، مسال حبس جنایی درجه یک است و در صورتی که تحریکات او  5تا  3غارت گردد، جزای او  فقط باعث نهب و

ته است ده داشمحکوم به تبعید است. جزای کسی که مدیریت دسته یا جماعتی را که مرتکب جنایات مذکور شده اند بر عه

 1362صوبن راجع به مجازات اسلامی )تعزیرات( مازقانو 10(. در ماده 89: 1384رمضانی نوری، «) جزای محرک است

به  نیت کشورهر کس مردم را به قصد بر هم زدن ام»به این صورت پیش بینی شده بود: « تحریک مردم به جنگ و کشتار»

 د، در حکمارت شوجنگ و کشتار با یکدیگر اغوا و تحریک کند که موجب قتل ولو در بعضی از نواحی گردد یا باعث نهب و غ

رد و به عنوان عنصر نیز ) که هم اکنون قابلیت اجرایی دا 1375قانون مجازات اسلامی )کتاب تعزیرات( مصوب «. است« حاربم

ین خصوص بیان اقانون سابق الذکر شده است(، در 10)که جایگزین ماده  512قانونی بزه مورد بحث مطرح است(، در ماده 

 داشته است:
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 ینکه موجبر از ان امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند، صرف نظهر کس مردم را به قصد برهم زد»

 نهب و غارت بشود یا نشود، به یک تا پنچ سال حبس محکوم می گردد.

«. می شودن 512و  509، 508ه احراز شود متهم قبل از دستیابی نظام توبه کرده است، مشمول مواد در مواردی ک -تبصره

 (.123: 1392)مصدق، 

کدیگر از تحریک مردم به جنگ و کشتار با ی»، 22/12/64از قانون مطبوعات مصوب  25ست که در ماده شایان ذکر ا -نکته

 به این صورت مورد توجه مقنن قرار است:« طریق مطبوعات

که در  کشور رجیهرکس به وسیله مطبوعات مردم را صریحا به ارتکاب جرم یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی یا سیاست خا»

به مجازات  قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است تحریض یا تشویق نماید، در صورتی که اثری بر آن مترتب شود،

ون اس قانمعاونت در همان جرم محکوم می گردد و در صورتی که اثری بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاکم شرع بر اس

 «.تعزیرات با وی رفتار خواهد شد

 

 رکن مادی 1-1-4-4

. واهیم دادخرا مورد مطالعه قرار « تحریک مردم به جنگ و کشتار» در این قسمت ضمن سه قسمت مجزا عنصر مادی جرم 

. نتیجه 3تحریک(،  . موضوع جرم ) و به عبارت دیگر موضوع2. رفتار ارتکابی توسط محرک، 1این سه قسمت عبارت هستند از: 

 (.89: 1392ادقی، حاصله از ارتکاب جرم ) میرمحمدص

 

 بی توسط محرکرفتار ارتکا - 2-1-4-4

ب تا ارتکا ی باشدمنظور از رفتار ارتکابی توسط محرک، هر رفتاری است که باید دارای کیفیات و ویژگی های معین و مشخص

 آن با جمیع سایر شرایط موجب تحقق جرم مورد نظر محرک گردد.

 «.کدیگراغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار ی» حث عبارت است از: رفتار ارتکابی از سوی محرک در جرم مورد ب

ن ک نیز هما. تحریاغوا در لغت در معانی: گول زدن، بیراه کردن، گمراه کردن و فریب دادن دیگری به کار برده شده است»

 ، به حرکتآوردن به جنبشگونه که در مباحث قبلی بیان شد، در معانی : حرکت دادن، برانگیختن، وادار کردن، جنبانیدن، 

 به کار رفته است.« درآوردن، انگیزش و ترغیب

ه غیر لی یا وعدعده ماواغوا و تحریک می تواند به انحاء مختلف صورت گیرد. محرک ممکن است با دادن وعده و وعیده ) اعم از 

ان مثال، د. به عنوبنمای ار یکدیگر تحریکمالی( و یا با استفاده از عملیات متقلبانه و حیله و دسیسه، مردم را به جنگ و کشت

ان را به ایفه، ایشز دو طااختلافات قومی و قبیله ای دو طایفه را زنده نماید و با دادن وعده و وعید مدد رسانی مالی به یکی 

 (.68: 1392درگیری با طایفه مقابل تحریک بنماید) میرمحمدصادقی، 

محرک با  صورت شفاهی، کتبی و یا عملی محقق گردد. در تحریک شفاهی،اغوا و تحریک مورد نظر مقنن ممکن است به 

غوا و دیگر اسخنرانی و بیان سخنان تحریک آمیز در یک محل و یا یک محفل عمومی، عده ای را به جنگ و کشتار با یک

وزیع تمیه و یا اعلا شارتحریک می نماید. در تحریک کتبی، محرک با استفاده از چاپ مقاله تحریک آمیز در مطبوعات و یا انت

کل عملی شست به آن در محافل عمومی، مردم را تحریک به ارتکاب جرم مورد نظر می نماید. همچنین تحریک و اغوا ممکن ا

زم برای تحقق جرم مورد (. اغوا و تحریک لا203: 1381و با ایماء و اشارات قابل فهم جهت بیان مقصود، صورت بپذیرد) نوربها، 

د به انان معتقا حقوقدباید متوجه جمع باشد. در واقع، بر خلاف تحریک به عنوان معاونت در ارتکاب جرم که اکثربحث، لزوما 

، جمعی بودن 1375قانون مجازات اسلامی مصوب 512فردی بودن آن می باشند، خصوصیات بارز و مهم تحریک موضوع ماده  

ت رف، آن اسه برداشت عماده اخیرالذکر، افاده جمع می شود، چه این کمذکور در « مردم» آن می باشد. مضافا این که از واژه 

 (.129: 1381به جمعیتی اطلاق می گرددکه از سه نفر بیشتر باشد) نوربها، « مردم»که 
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ی حریک علنتآن است. « علاوه بر جمعی بودن، خصوصیت دیگری که برای تحقق تحریک مورد بحث لازم است، علنی بودن» 

ه ان نمود کاید اذعطریق روزنامه، الصاق اعلامیه در محل یا ایراد نطق در اماکن عمومی محقق شود. البته بممکن است از 

 حوال حاکماع و اتشخیص علنی بودن تحریک امری ست موضوعی و بس دشوار که دادگاه باید با التفات به جمیع شرایط و اوض

 بر قضیه، تحقق و یا عدم تحقق آن را احراز نماید.

ورد بحث، در ماده قانونی م« هرکس»زم به ذکر در این قسمت، آن است که با عنایت به اطلاق واژه لاآخرین نکته  -هنکت

 غیر ایرانی، شخصیت محرک به هیچ وجه ملاک و معیار تحقق جرم محسوب نمی گردد. بنابراین، محرک ممکن شخصی ایرانی،

 وم به جنگ یک مرد، آنچه ملاک عمل است فقط و فقط تحقق اغوا و تحرمرد، زن، باسواد، بی سواد و... باشد. به دیگر سخن

( غیر شهری هری یاکشتار با یکدیگر با رعایت شرایط مقرر قانونی می باشد. همچنین که زمان) روز یا شب بودن( و مکان)ش

 تحریک مردم، جهت تحقق جرم مورد بحث حائز اهمیت نمی باشد.

 

 موضوع جرم - 3-1-4-4

ه نحوی میزی که بآعبارت است از: انجام عملیات و اقدامات تحریک « تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر»  موضوع بزه

 میز، برهمحریک آتاز انحاء موجب شود مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر ترغیب و تشویق گردند و قصد محرک از رفتار های 

با  و کشتار هستند که در جهت تحریک آن ها به جنگ« مردمی»رم زدن امنیت کشور باشد. به عبارت دیگر، موضوع این ج

ا همدیگر بمردم  یکدیگر عملیات و اقدامات تحریک آمیز تدارک دیده می شود. جنگ و کشتار باید به صورت نزاع دست جمعی

 (.151: 1371باشد، به گونه ای که درگیری در میان گروه های مردمی محقق شود) بجنوردی، 

ده مول این ماشن دو یا چند نفر معدود، تحت ته شایان ذکر آن است که اغوا و تحریک  به منظور ایجاد درگیری میانک»  -نکته

طح سباید در  و کشتار در ماده مورد بحث این گونه به ذهن متبادر می گردد که جنگ« مردم»قرار نمی گیرد، زیرا از استعمال 

« لفا»را که  حالتی نگ و کشتار یکدیگر وارد شوند. به عنوان مثال، نمی توانوسیعی شیوع پیدا نماید و گروهی مردمی در ج

را « ج» حریک شده وت« ب»پدر او را کشته است، و در نتیجه، « ج»داده و به دروغ به وی اظهار می داد که « ب»سلاحی را به

وان ط، تحت عنر شرایی توان با وجود سایبه قتل می رساند، مشمول ماده مورد بحث دانست، بلکه در حالت مذکور، مرتکب را م

 «.معاون در قتل مورد پیگرد قرار داد

تار جنگ و کش ردم بهمبنابراین، جرم موضوع بحث را در عداد جرایم علیه امنیت داخلی کشور قرار داد. مضافا این که تحریک 

 (.98: 1392، به هدف و قصد اخلال در نظم و امنیت عمومی کشور صورت می گیرد) میرمحمد صادقی

 

 رکن روانی- 4-1-4-4

می  دی محسوبدر عداد جرایم عم« اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور»چرا 

 شود که عمد محرک در ارتکاب آن متشکل از دو جزء سوءنیت عام و سوءنیت خاص می باشد.

ام بدین ع، سوءنیت ر واقعدی رفتار مجرمانه و به دیگر سخن، عمد در رفتار است. دمنظور از سوءنیت عام، ارتکاب آگاهانه و ارا

گر می گ یکدیمعنی است که شخصی با علم و آگاهی به این موضوع که رفتار او موجب اغوا و تحریک مردم به کشتارو جن

واگرانه می میز یا اغحریک آتتام اقدام به انجام عملیات  گردد و این عمل نیز مطابق قانون جرم می باشد، از روی اراده و اختیار

که وی را و یا این ی گرددنماید. بنابراین در حالتی که مرتکب علم و آگاهی ندارد که اقدامات او موجب اغوا و تحریک دیگران م

 (.155 :1395، مجبور نمایند که مردم را تحریک به جنگ وکشتار کند، از مشمول این ماده خارج می باشد) محسنی

سوءنیت خاص که در برخی موارد ارتباط تنگاتنگی با انگیزه مجرمانه پیدا می کند به معنی خواستن نتیجه مجرمانه است.  » 

عبارت است از این که محرک باید قصد و نیتش از ارتکاب « تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر»سوءنیت خاص در بزه

ایجاد اختلال و بی نظمی در امنیت عمومی کشور باشد و در صورتی که قصد محرک صرفا وادار  رفتار مجرمانه تحریک آمیز،

کردن مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر باشد، بدون اینکه قصد برهم زدن امنیت کشور را داشته باشد و یا اینکه قصدی غیر از 
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بحث قابل تعقیب و محاکمه نخواهد بود. همچنین هرگاه شخصی این امر را اراده نموده باشد، بدیهی است که با عنوان بزه مورد 

قصدش تنها ایجاد اخلال در نظم عمومی یک نقطه معین باشد، بدون اینکه قصد بر هم زدن امنیت کشور را داشته باشد، رفتار 

تحریک آمیز، برهم  وی منطبق با ماده مورد بحث نمی باشد. البته باید توجه داشت که چنانچه قصد محرک از انجام عملیات

زدن امنیت کشور را نباشد، لیکن حسب ادله وقرائن معقول و منطقی، علم به تحقق نتیجه مجرمانه داشته باشد، برای تحقق 

قانون اخیرالذکر کفایت می نماید. زیرا با وجود علم به تحقق نتیجه اقدام به ارتکاب رفتار مجرمانه  512جرم موضوع ماده 

اخذ آن نتیجه می باشد، مانند رفتار شخصی که می داند   انداختن شخصی از ارتفاع زیاد موجب قتل وی  نمودن، در حکم قصد

می شود، لیکن با وجود علم به این موضوع اقدام به ارتکاب این رفتار می نماید. مضافا این که عدالت کیفری اقتضا می نماید که 

 (.128: 1393حمل کیفر شانه خالی ننماید) مرادی، این چنین شخصی به بهانه نداشتن قصد از زیر بار ت

 

 مجازات- 5-1-4-4

یش بینی سه حالت پ« تحریک مردم به جنگ و کشتار» ، در خصوص مجازات بزه1304قانون مجازات عمومی  70در ماده 

ر ددام بود. رک اعحشده بود. در صورتی که تحریک مؤثر واقع می شد و حداقل منجر به قتل ولو یک نفر می گردید، مجازات م

ود و بن شده حالی که تحریک منتهی به نهب و غارت اموال مردم می شد، مجازات محرک از سه تا پانزده سال حبس تعیی

نون راجع به مجازات قا 10النهایه، در فرضی که تحریک اصلا مؤثر واقع نمی شد، محرک محکوم به تبعید می گردید. در ماده 

تار تنها در ، ضمن عدول از تقسیم بندی مقرر در قانون سابق، تحریک مردم به جنگ و کش1362اسلامی) تعزیرات( مصوب

ب ازات محارمان مجصورت مؤثر واقع شدن تحریک)اعم از قتل، غارت اموال و ...( واجد مجازات دانسته شد و مجازات محرک ه

تیجه بخش حریک نتر با یکدیگر، در حالتی به تعیین گردید. بدین ترتیب بر اساس این قانون، تحریک مردم به جنگ و کشتا

که هم  1375قانون مجازات اسلامی مصوب  512(. ماده 189: 1392نباشد، جرم محسوب نمی گردید) مظاهری تهرانی، 

تفاوت از میکردی اکنون مبنای تعیین مجازات برای تحریک مردم به جنگ وکشتار می باشد، در تعیین مجازات برای محرک رو

ست. ال مجازات ود، قابسابق در پیش گرفته است. براساس این ماده، تحریک خواه مؤثر واقع گردد و خواه مؤثر واقع نشقوانین 

 قانون 10 ه مادهالبته باید اذعان نمود که قابل مجازات دانستن تحریک غیر مؤثر اگر چه از محاسن ماده مذکور نسبت ب

ودن و بالت مؤثر و ایراد مهم وارد بر آن، این است که برای محرک در ح محسوب می گردد، لیکن اشکال1304مجازات عمومی 

منطق و  ، عرف،غیر مؤثر بودن اقدامات تحریک آمیز، مجازاتی مساوی و یکسان تعیین نموده است، در حالی که شرع، عقل

نیت و ده امو موفق ش عدالت این گونه ایجاب می نماید که برای محرکی که عملیات تحریک آمیز وی به هدف خورده است

 (.45: 1384آسایش کشور را مختل نماید، مجازات شدید تری تعیین گردد ) رمضانی نوری، 

تعیین  مربوط به تحریک کننده است، و برای 512ن ذکر این است که مجازات پیش بینی شده در ماده نکته شایا»  -نکته 

گاه  مثال، هر . برایاند، باید به مواد قانونی مربوطه رجوع کرد مجازات فرد یا افرادی که پیرو آن تحریک مرتکب جرم شده

انون تعزیرات(، مصوب ) ق 683تعدادی بیش از سه نفر پیرو این تحریک به نهب و غارت اموال مردم بپردازند، به موجب ماده  

 «.، چنان چه محارب شناخته نشود، به حبس دو تا پنج سال محکوم خواهند شد1375سال 

فتنه  ومکتوب  مطالعه تطبیقی باید گفت که در حقوق مصر ، جرم فتنه انگیزی و تحریک به دو شکل فتنه انگیزیاز دید 

ی ا در بر مرواردی مانگیزی شفاهی امکان تحقق دارد. این جرم با حبس و جزای نقدی، با نظر دادگاه، قابل مجازات بوده و 

لیه ملکه صیان علف مردم و اتباع کشور یا قصد تحریک و خشونت یا عگیرد و قصد اشاعه سوء نظر و خصومت بین طبقات مخت

مصر  به  اشخاص در وهی ازیا هر نهاد دولتی دیگر از گفته یا نوشته مرتکب احراز گردد. اعمالی که احتمال ایجاد نفرت علیه گر

 1986نون نظم عمومی، مصوب سال ( قا 17-29دلیل رنگ، نژاد، ملیت یا قومیت از آنها برود نیز در قسمت سوم ) بخش های 

ده است شانسته میلادی، جرم و به شرط صدور کیفر خواست با دو سال حبس، جریمه نا محدود و یا هر دو، قابل مجازات د

 (.41: 1396)مرعشی، 
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 ه فساد یا فحشاءتشویق مردم ب- 2-4-4

فساد و  گسترش ن دچار شده اند، موضوع شیوع ویکی از بلا های خانمان سوز اجتماعی که امروزه اکثر جوامع بشری به آ

وجه اشد. با توانی بفحشاء می باشد. ظهور این قبیل جرایم ممکن است متاثر از عوامل مختلف: اجتماعی، اقتصادی، شخصی و ر

 وریک نه تحر هرگوبه حالت خطر ناک این دسته از جرایم و صدمه ای که به بدنه اجتماعات بشری وارد می آورند، قانونگذا

وسعه تز رواج و سیله اوتشویق به انجام فساد یا فحشاء را به عنوان جرمی خواص و مستقل مشمول کیفر قرار داده است تا بدین 

جرایم،  ان دیگر، به س«تحریک و تشویق مردم به فسادیا فحشاء» روز افزون آنها جلوگیری به عمل آورد. برای تحقق جرم

جازات معقیب و تضروری می باشد که در صورت فقدان عناصر و اجزاء مذکور، مرتکب قابل اجتماع عناصر و شرایطی لازم و 

ار تحلیل قر جزیه وتنخواهد بود. در این قسمت عناصر قانونی، مادی، روانی و همچنین مجازات بزه مذکور را مورد بررسی و 

 خواهیم داد.

 

 رکن قانونی-1-2-4-4

می  1375صوب مقانون مجازات اسلامی ) تعزیرات( 639ماده « به فساد و فحشاء تحریک و تشویق مردم» عنصر قانونی جرم

 باشد که در این خصوص مقرر داشته است:

 افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می شوند:»

 «.کسی که مردم را به فساد یا فحشاء تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید

، 211از ماده  1د (، به موجب بن1352ز پیش بینی شده بود. در قانون مجازات عمومی)اصلاحیجرم مذکور در قوانین سابق نی

ده بود. مطابق بند سال تمام اعم از مذکور و اناث، جرم محسوب ش 18تشویق به فساد اخلاق و یا شهوت رانی جوان کمتر از 

یز جرم و مستوجب شویق مردم به فساد یا فحشاء ن، ت1362از قانون راجع به مجازات اسلامی)تعزیرات( مصوب 103از ماده 2

اد یا ردم به فسشویق متحریک و ت»مجازات تلقی شده بود. علیهذا، در حال حاضر با التفات به منسوخ شدن قوانین سابق الذکر،

 (.198: 1392قانون صدر الذکر، جرم محسوب می شود )مظاهری تهرانی، 639بر اساس بند ب ماده « فحشاء

 

 رکن مادی 2-2-4-4

ابی فتار ارتکث به رعنصر مادی جرم تحریک و تشویق مردم به فساد یا فحشاء را بر مبنای رویه سابق الذکر ضمن تفکیک مباح

 دهیم. توسط مرتکب، موضوع جرم) موضوع تحریک( و نتیجه حاصله از ارتکاب جرم، مورد مطالعه و بررسی قرار می

 

 ی توسط مرتکبرفتار ارتکاب- 3-2-4-4

ن قویت نمودعنای تفتار مرتکب در بزه مورد بحث، با تحریک و تشویق مردم به فساد یا فحشاء محقق می گردد. تشویق به مر

ربها، ود) نوشاشتیاق و علاقه  مباشر جهت ارتکاب رفتار مجرمانه، می باشد که در واقع نوعی تحریک خفیف محسوب می 

1381 :74.) 

است با دادن وعده و وعید )اعم از مالی یا غیر مالی(، هدیه و پاداش به عمل آید. تشویق  تشویق مردم به فساد یا فحشاء ممکن

باید به صورت علنی و همچنین باید متوجه جمع باشد و تحریک و تشویق فردی و سری مشمول این ماده قرار نمی گیرد، زیرا 

بته جمعی و عمومی بودن تشویق بدین معنی نیست مذکور در ماده مورد بحث، همیشه افاده جمع می شود. ال« مردم»از لفظ 

که محرک همیشه باید یک جمع و چند نفری را موضوع تشویق به فساد یا فحشاء قرار دهد، بلکه بدین معناست که جمعی و 

عمومی بودن جرم مذکور به قصد مرتکب مربوط می گردد که وی اصولا باید قصدش تشویق مردم در معنای عام کلمه به فساد 

یا فحشاء باشد) که البته این قصد باید توسط مرجع تعقیب احراز گردد که امریست موضوعی و بس دشوار( و در صورتی که 
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قصدش تنها تحریک شخص معینی باشد، در این حالت بر فعل مرتکب تشویق مردم به فساد یا فحشاء صدق نمی کند. لیکن 

کور باشد و برای عملی نمودن این قصد، در خیابان بایستد و هر در فرضی که محرک قصدش تحریک عموم مردم به جرم مذ

شخصی را که از کنار وی عبور می کند تشویق به فساد یا فحشاء نماید، بر این رفتار تشویق مردم به فساد یا فحشاءصدق می 

یت می نماید تا محرک را کند، چرا که اگرچه قصد صریح نداشته است، اما علم به وقوع نتیجه قطعا دارد و همچنین علم کفا

جدید قانون مجازات اسلامی نیز مؤید این استدلال می باشد) میرمحمد صادقی،  144مجرم محسوب نماییم. قسمت اخیر ماده 

منظور از علنی بودن، تحریک و تشویق مردم در اماکن عمومی همانند: پارک، خیابان و... که عموما  مهیا برای (. »96: 1392

باشد یا ارتکاب جرم در حالتی است که اشخاصی که شمار آنها از دو نفر بیشتر باشند، ناظر وقوع جرم باشند، استفاده عموم 

تشویق مردم به فساد یا فحشاء ممکن است به صورت شفاهی، کتبی «. هرچند محل ارتکاب جرم از اماکن عمومی نباشد

ستقیم یاضمنی و غیر مستقیم)مانند توزیع عکس ها و ویاعملی صورت گیرد. همچنین تشویق می تواند به نحو صریح و م

تصاویر مستهجن در میان عموم مردم( محقق گردد و مهم احراز رابطه سببیت میان تشویق و تحریک به عمل آمده و ارتکاب 

 فساد و فحشاء از ناحیه ی اشخاص موضوع تحریک می باشد.

خصیت شقانون مورد بحث، در جرم مذکور  639در صدر ماده« سهرک»زم به ذکر است که با توجه به اطلاق واژه لا -نکته

 :1384ری، انی نومحرک  مورد توجه نیست و تشویق ممکن است توسط مرد، زن، ایرانی، غیر ایرانی و... انجام گیرد ) رمض

254.) 

 

 موضوع جرم- 4-2-4-4

ه تحریک کاین است  «مردم»از استعمال واژه  به فساد یا فحشاء می باشد. منظور« مردم»موضوع جرم مورد بحث، سوابق دادن 

ساد فاء یا و تشویق باید متوجه عموم افراد جامعه باشد و در صورتی که محرک  تنها قصدش تشویق شخص خاصی به فحش

یق ه تحریک و تشوکقانون مذبور، جرم و قابل مجازات نیست. برای تشخیص و احراز این امر  639باشد، رفتار وی طبق ماده 

ر مقام دمؤثر  جه عموم بوده است یا خیر، باید به قصد محرک رجوع کردو کمیت و تعداد افراد تحریک یا تشویق شدهمتو

هر چند  باشد، نیست، بدین معنی که هرگاه قصد مرتکب تشویق عموم افراد جامعه یا اشخاص نامحدودی به فساد یا فحشاء

ده اخیر وضوع مافساد یا فحشاء نموده باشد، به جهت ارتکاب جرم مجهت عملی کردن قصد خویش تنها یک نفر را تشویق به 

 (.208: 1392الذکر قابل تعقیب و محاکمه خواهد بود )میرمحمد صادقی، 

د. فساد اء باشموضوع تحریک وتشویق مردم باید فساد یا فحشاء باشد، یعنی محرک قصدش سوق دادن مردم به فساد یا فحش

این  عریف فسادتیز در ابود شدن، از بین رفتن، فتنه، شرارت و بدکاری می باشد. در کتب فقهی ندر لغت به معنی تباه شدن، ن

رآن کریم در ق. » «فساد ضد صلاح است و بر هر چیز که از حالت منفع آور خود خارج شود، گفته می شود» گونه آمده است: 

 .«می باشد ر چیزیهتا در معنا خروج از اعتدال و نظم نیز کلمه فساد و مشتقات آن در پنجاه مورد بکار رفته است که عمد

یش را قصود صریح خوقانون اخیرالذکر تشویق به فساد را به طور مطلق ذکر کرده است و منظور و م 639مقنن در بند ب ماده 

لی و یا ما سادفبیان ننموده است. به نظر می رسد با توجه به معنای عام فساد، باید گفت که فساد ممکن است به صورت 

همانند  ورد جرایمملی در اخلاقی باشد و هیچ قرینه ای وجود ندارد که فساد را تنها به بحث فساد مالی محدود نماییم. فساد ما

 مومی موردخلاق عاکلاهبرداری، ارتشاء اختلاس و... به کار می رود و فساد اخلاقی در مورد مرتکبین جرایم خلاف عفت و 

 (.68: 1386) گلدوزیان، استفاده قرار می گیرد

فحشاء نیز در لغت در معانی معیت، رفتار زشت و بدی که از حد بگذرد، زنا و عمل ناشایست به کار رفته است. در اصطلاح 

فحشاء به رفتار های جنسی اطلاق می گردد که از نظر اساس بیولوژیک کاملا طبیعی است ولی تحت تاثیر عوامل و شرایط ضد 

و غیر مشروع انجام می گردد. بنابراین می توان گفت که فحشاء معنا و مفهومی عام و گسترده ای دارد، به اجتماعی و به نح

نحوی که به مطلق جرایم جنسی و خلاف عفت و اخلاق عمومی قابل تسریع می باشد. جرایمی همانند: زنا، لواط، تفخیذ، خود 

و...، مصادقی از فحشاء محسوب می گردند. البته شایان ذکر است  ارضایی، خودنمایی جنسی، روابط با حیوانات، کودک آزاری
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که در عرف فحشاء در معنای خاص دیگری نیز به کار برده می شود و آن معنا عبارت است از این که زن یا دختری به خاطر 

اطلاق می « روشیخود ف» پول یا ارضای جنسی نا مشروع، خود را تسلیم مردی نماید وبه اصطلاح عرفا به چنین رفتاری

 (.69گردد)همان: 

 

 رکن روانی 5-2-4-4

رک یت عام محا سوءنجرم تحریک و تشویق مردم به فساد یا فحشاء در شمار جرایم عمدی قرار دارد. عنصر روانی جرم مذکور ب

وضوع که م این محقق می گردد و نیازی به سوءنیت خاص ندارد. سوءنیت عام بدین معنی است که محرک با علم و آگاهی از

 ، مردم رارم استجرفتار ارتکابی وی باعث تحریک وتشویق دیگران به ارتکاب جرم می گردد و این امر نیز به موجب قانون 

حت تاشد و یا بجاهل  تحریک وتشویق به فساد یا فحشاء می نماید. بنابراین در حالی که محرک به ماهیت رفتار ارتکابی خویش

ان سوءنیت لحاظ فقد ید، بهر واقع، بدون اراده و رضایت باطنی اقدام به تحریک و تشویق مردم می نماتاثیر اجبار، اکراه و... د

 مجرمانه قابل تعقیب و محاکمه نیست.

ص ندارد وشخ است که مقنن علم و عمد محرک را مفروض می داند و دادگاه نیازی به احراز سوءنیت محرک لازم به ذکر -نکته

ت جود سوءنیصرف و این امر را ادعا می نماید باید آنرا ثابت کند. بدین ترتیب می توان گفت به محرک در صورتی که خلاف

هت تعقیب جود در خعام محرک نسبت به فساد و فحشاء ، وی قابل تعقیب و محاکمه خواهد بود و دادسرا می تواند به وظیفه 

 (.71: 1392محرک اقدام نماید) مظاهری تهرانی، 

 

 مجازات 6-2-4-4

 باشد. ده سال می قانون مذکور،مجازات شخصی که مردم رابه فساد با فحشاء تشویق نماید، حبس ازیک تا 639براساس ماده  

ه باتوجه ب تواند در جرم مذکور مقنن تفاوتی درمجازات محرک درحالت مؤثر و یا غیرمؤثربودن قائل نشده است ودادگاه می

تعیین  رای ویبخصیت محرک و سایر شرایط و اوضاع و احوال، مجازات متناسبی اثرتشویق و مؤثر یا غیرموثر بودن آن، ش

 نماید.

ویق به ر عمل تشبنکته لازم به ذکر در مورد مجازات جرم مذکور این است که به موجب تبصره ماده مذکور، هرگاه  –نکته 

و  م می گرددز محکون ماده به حد قواد نیفساد یا فحشاء عنوان قوادی صدق نماید، محرک علاوه بر مجازات حبس مقرر در ای

ن جرم ودن ایباین موضوع همان قاعده جمع میان مجازات تعزیری و حدی می باشد، بدین توجیه که مقنن به جهت خطرناک 

د مواجه ی تشدیدر حالتی که تحریک و تشویق به فساد یا فحشاء نوعی قوادی نیز محسوب گردد، مجازات مرتکب را با نوع

 (.125: 1392ست) میرمحمدصادقی، نموده ا

 

 شویق به معامله اشیاء خلاف عفت و اخلاق عمومیت- 3-4-4

 وا که عفت رشیائی با توجه به ضرورت قطع ریشه ها و علل شیوع فساد و فحشاء در اجتماعات بشری، مقنن معامله و ترویج ا

حریک به تویق و ن امر به لحاظ اهمیت موضوع، تشاخلاق عمومی را جریحه دار می سازد، جرم تلقی کرده است و به تبع ای

ین نی و همچنی، روادمعامله اشیاء مذکور به عنوان جرم مستقل مورد حکم قرار گرفته است. در این قسمت عناصر قانونی، ما 

 مجازات بزه مذکور را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد.

 

 رکن قانونی -1-3-2-4

ازات اسلامی ) قانون مج 640از ماده  4و1تحریک به معامله اشیاء خلاف عفت و اخلاق عمومی، بندهایعنصر قانونی جرم 

یون ی از یک میلاشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یکسال و جزای نقد» می باشد که مقرر می دارند: 1375تعزیرات( مصوب 

 د:یا دو مجازات مذکور محکوم خواهد ش ضربه شلاق یا یک 74و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا 
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خلاق اکه عفت و  ا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، سینما و بطور کلی هر چیزیهرکس نوشته  -1

زیع نگاه توجارت و تبرای  عمومی را جریحه دار نماید، برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرفی انظار عمومی گذارد یا بسازد یا

 دارد.

ل ممنوع کی از اعماشویق به معامله اشیاء مذکور در فوق یا ترویج آن اشیاء به نحوی انحاء اعلان و یا فاعل یهرکس برای ت -2

 «.فوق و یا محل بدست آوردن آن را معرفی نماید

 104ر ماده می باشد. همچنین د1352مکرر قانون مجازات عمومی اصلاحی  213اده قانونی مذکور در واقع بازنویس ماده م -3

: 1396) اردبیلی، جرم مذکور به همین ترتیب پیش بینی شده بود 1362از قانون راجع به مجازات اسلامی ) تعزیرات( مصوب 

227.) 

 

 رکن مادی 2-3-4-4

باحث به یک مفکعنصر مادی جرم تشویق به معامله اشیاء خلاف عفت و اخلاق عمومی را بر مبنای رویه سابق الذکر ضمن ت

م رار خواهیررسی قبرفتار ارتکابی توسط مرتکب، موضوع جرم)موضوع تحریک( و نتیجه حاصله از ارتکاب جرم، مورد مطالعه و 

 (.127: 1391داد) صانعی،

 

 ی توسط مرتکبرفتار ارتکاب- 3-3-4-4

 رفتار مجرمانه این جرم تشویق به معامله اشیاء خلاف عفت و اخلاق عمومی می باشد.

ا یجام امری رای انهمانطور که قبلا ذکر شد، تشویق درجه خفیقی از تحریک می باشد که باعث ازدیاد شوق و علاقه دیگری ب

... به .، جیزه و ، هدیه(خود داری از انجام امری می گردد. تشویق ممکن است با دادن وعده و وعید) اعم از مالی یا غیر مالی 

نون مورد بحث، در قا 640ماده  4د به نحو کتبی، شفاهی و یا عملی محقق گردد. در بند عمل آید و همچنین تشویق می توان

امی ن مفهوم ع. اعلامورد نحوه انجام تشویق به اعلان و معرفی فاعل اعمال مذکور یا محل به دست آوردن آن اشاره شده است

ه بوع مذکور مال ممنبه عمل آید و معرفی فاعل اعدارد و ممکن است  به صورت شفاهی یا کتبی)مطبوعات، پخش اعلامیه و...( 

 ا و اعمالانور همتنهایی تشویق محسوب نمی گردد و نوعی ارائه طریق ارتکاب جرم است، مگر اینکه معرفی فاعل همراه با 

له عاممیق به تشویق آمیز باشد که شوق و رغبت دیگری را برای بدست آوردن اشیاء خلاف عفت عمومی تقویت نماید. تشو

لی مباحث قب که در اشیاء مذکور به طور صریح یا ضمنی، مستقیم یا غیر مستقیم، فردی یا جمعی قابل تصور است و همان طور

ری است. یق دیگتوضیح داده شده، مهم احراز و اثبات قصد مرتکب و وجود رابطه سببیت بین رفتار مجرمانه مرتکب و تشو

عمومی،  ت و اخلاقدر جرم تشویق به معامله اشیاء خلاف عف« هر کس»اطلاق واژه همچنین لازم به ذکر است که با توجه به 

آقایی )شخصیت محرک حائز اهمیت نیست و ارتکاب جرم توسط هر شخصی و از هر صنف یا گروهی قابل تصور می باشد 

 (.321: 1390جنت مکان، 

اشد واین بعامله مکه نگهداری آن ها باید به قصد صرف نگهداری اشیاء خلاف عفت و اخلاق عمومی جرم محسوب نمی گردد، بل

ور به الی کشعقصد باید توسط مرجع تعقیب احراز و در پرونده منعکس گردد. رأی وحدت رویه هیأت عمومی محترم دیوان 

ت قانون مجازا640نظر به این که بر طبق ماده »نیز در این خصوص این گونه مقرر نموده است: 23/09/1378مورخ645شماره 

ت، نگهداری طرح، همان قانون کلیه مقررات مغایر با آن ملغی شده اس 729( که به موجب ماده 1375اسلامی )تعزیرات مصوب

ظور که به من صورتی نقاشی، نوار سینما و ویدئو یا به طور کلی هر چیزی که عفت یا اخلاق عمومی را جریحه دار نماید، در

ی امر عد برامد، بنابراین صرف نگهداری وسایل مزبور در صورتی که تعداد آن تجارت و توزیع باشد، جرم محسوب می شو

 «(889، ص1388مذکور خارج بوده و فاقد جنبه جزایی است)شهری،  640تجارت و توزیع نباشد، از شمول ماده
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 ظامیان به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامینتحریک مؤثر  - 4-4-4

زا مورد ل و مجکاتی که از نظر مقنن بسیار خطرناک تلقی شده است و همین دلیل به عنوان جرمی مستقیکی دیگر از تحری

این  باشد. در امی میحکم قانونی قرار گرفته است، جرم تحریک مؤثرنظامیان به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظ

جزیه و ترسی و ی و همچنین مجازات بزه مذکور را مورد برقسمت نیز همچون مباحث پیش گفته عناصر قانونی، مادی، روان

 (.174: 1390تحلیل قرار خواهیم داد ) حبیب زاده، 

 

 رکن قانونی 1-4-4-4

ز ا 312اده ماساس  به موجب قوانین قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی، تحریک نظامیان به تمرد و تسلیم در مقابل دشمن، بر

ادتین ذکور در مم، بزه رم و قابل تعقیب و محاکمه بود. بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامیقانون دادرسی و کیفر ارتش، ج

سابق الذکر  312اده از لایحه قانونی تشکیل دادگاه فوق العاده جهت رسیدگی به جرایم ضد انقلاب پیش بینی شد و م  8و  7

سلامی ) تعزیرات و همچنین قانون مجازات ا 1371ر سال نسخ ضمنی گردید. با تصویب قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح د

ای وظایف ا عدم اجرو اختصاص موادی از این قوانین به جرم تحریک مؤثر نظامیان به عصیان، فرار، تسلیم ی 1375( در سال 

 لایحه قانونی اخیرالذکر نیز منسوخ شدند. 8و 7نظامی، مادتین 

. این ماده مقرر می باشد 1375قانون مجازات اسلامی ) تعزیرات( مصوب  504ه در حال حاضر عنصر قانونی جرم مذکور، ماد

ن، فرار، به عصیا هرکس نیروهای رزمنده یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند تحریک مؤثر» می دارد: 

شمن را قابل دمیروهای خودی در تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی کند، در صورتی که قصد بر اندازی حکومت یا شکست ن

ت ر این صوردر غی وداشته باشد، محارب محسوب می شود والا چنانچه اقدامات وی مؤثر واقع شود، به حبس از دو تا ده سال 

 «.به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می شود

، هیچ مشابهی 1362عزیرات( مصوب شایان ذکر است که ماده قانونی اخیرالذکر در قانون راجع به مجازات اسلامی)ت –نکته 

قانون مجازات جرائم  از 23نداشت و در واقع فاقد سابقه  تقنینی به صورت مذکور می باشد. البته شبیه ماده مزبور را ماده

شخاصی را که اهر نظامی که نظامیان یا » به شکل کامل تری، بدین صورت تقنین نموده است:  1382نیروهای مسلح مصوب 

ر وجبات فرامند یا کر خدمت نیروهای مسلح هستند اجبار یا تحریک به فرار یا تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی به نحوی د

ودی خنیروهای  ا شکسترا تسهیل یا با علم به فراری بودن، آنان را مخفی نماید، در صورتی که به منظور بر اندازی حکومت ی

: 1387نگرودی، جعفری ل« ) به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می شوددر برابر دشمن باشد، به مجازات محارب و الا 

103.) 

 

 رکن مادی 2-4-4-4

من ضبق الذکر ویه سارعنصر مادی جرم تحریک مؤثر نظامیان به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی را بر مبنای 

 ود مطالعه م، موروع تحریک( و نتیجه حاصله از ارتکاب جرتفکیک مباحث به رفتار ارتکابی توسط مرتکب، موضوع جرم  )موض

 بررسی قرار خواهیم داد.

 

 

 ابی توسط مرتکبرفتار ارتک 3-4-4-4

سلح مروهای رفتار محرک در جرم مورد بحث، عبارت است از تحریک نمودن نظامیان یا افرادی که به نحوی در خدمت نی

 ظایفهستند به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای و

 نظامی، تحریک همان طور که پیش تر گفته شد، اصولا با یک فعل مثبت) کنش ایجایی(

 صورت می پذیرد و تصور سوق دادن دیگری به ارتکاب جرم با ترک فعل) کنش منفی(
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یب قر سیسه وحتی د بعید به نظر می رسد. تحریک نظامیان ممکن است به انحاء مختلف از قبیل وعده و عید، تطمیع، تهدید و

خش و پ) با  به عمل آید. همچنین محرک ممکن است به صورت شفاهی ) با اظهارات و بیانات خویش( و یا به صورت کتبی

ی لنی یا سرعمعی و الصاق اعلامیه های تحریک آمیز( اقدام به تحریک نماید. تحریک نظامیان می تواند به صورت فردی یا ج

سلیم در ترد یا ه محرک با رجوع به افراد مختلف آن ها را تک تک تحریک به تممحقق گردد. تحریک فردی بدین نحو است ک

طالب تشار ممقابل دشمن می نماید. تحریک جمعی با سخنرانی  محرک در یک محل عمومی و در جمع نظامیان و یا با ان

 یم یا غیرمستق ویح یا ضمنی تحریک آمیز در جمع افراد نظامی تحقق می یابد. مضافأ این که تحریک می تواند به صورت صر

است.  ابل تحقققدر صدر ماده مورد بحث، جرم مذکور از ناحیه هر شخصی « هر کس»مستقیم محقق گردد و با عنایت به قید 

 (.105: 1391بنابراین، محرک ممکن است نظامی، غیر نظامی، ایرانی، غیر ایرانی، مرد و یا زن باشد.) باهری، 

احتأ آن را بیان قانون مزبور نیز صر 504ظامیان واجد آن باشد و ماده دیگری که لازم است تحریک ن ویژگی حائز اهمیت -نکته

ه عبارت رفته است. ب در اینجا به معنی اساسی و مهم به کار« مؤثر» باشد. « مؤثر» نموده، این است که تحریک مذکور باید 

در آن  و متعارف معمولی عرف، مهم بوده، یعنی بتواند بر روی افراددیگر، تحریکی مشمول ماده قرار می گیرد که بنا به قضاوت 

 («.125: 1392شرایط و اوضاع و احوال اثر گذار باشد. فقدان این شرط باعث عدم تحقق جرم می گردد)میرمحمدصادقی، 

 

 موضوع جرم - 4-4-4-4

ه خاصی که بیا اش یک باید نسبت به نظامیانموضوع جرم مذکور دارای دو ویژگی عمده می باشد. ویژگی اول این است که تحر

ن موضوع حقق اینحوی درخدمت نیروهای مسلح هستند، اعمال شود. ویژگی دوم نیز عبارت است از این که قصد محرک باید ت

ف جرای وظایعدم ا باشد که نظامیان یا اشخاصی که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند، مرتکب عصیان، فرار، تسلیم یا

 ظامی می شوند.ن

نی مرد به معاشد. تموضوع تحریک می تواند شامل کلیه نظامیان ) اعم از رسمی، پیمانی، وظیفه و نیروهای مقاومت بسیج( ب

رای و عدم اج ز جبههاسر پیچی از دستورات و اوامر مقامات مافوق می باشد که ممکن است به شکل فرار از خدمت نظامی، فرار 

 (.199: 1392رد.) پاد، تکالیف نظامی صورت گی

ان یک شرکت نشان می دهد که ظاهرأ حتی تحریک کارگر« به نحوی» ه ذکر این است که استفاده از واژه بنکته لازم » -نکته

ان خود کارگر ساختمانی که در جبهه مشغول ساختن پل یا سنگر می باشند، یا آشپزی که طبق قرارداد منعقده به همراه

کترین . البته د«همان(جبهه را بر عهده دارد، می تواند با وجود سایر شرایط، مشمول ماده قرارگیرد) وظیفه تجهیز آشپزخانه

د، کسانی ح هستنمخالفی نیز وجود دارد که این گونه معتقد است که منظور از اشخاصی که به نحوی در خدمت نیروهای مسل

نیروهای  ر خدمتی یا ساختمانی و نظایر این ها را که داست که خدمت نظامی انجام می دهند، و گرنه پیمانکاران خدمات

 نقرینه بر ای مسلح هستند، نمی توان مشمول این ماده دانست. کلمات عصیان، فرار، تسلیم و عدم اجرای وظایف نظامی،

 (.«67، ص 1394برداشت است)زراعت، 

نگذار به نواچه این که ق قی از ماده سازگارتر باشد،به نظر می رسد که دیدگاه نخست اقراب به روح قانون باشد و با تفسیر منط

دلیل این  وقائل به تفکیک شده است « اشخاصی که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند»و « نظامیان»صراحت میان 

ا حتی حریک رتفکیک نیز کاملأ روشن و مبرهن می باشد. مقنن به لحاظ اهمیت جرم مورد بحث نمی خواهد مجال اعمال ت

ه ، بدهد. باط استنسبت به کسانی که فعالیتشان نظامی نیست ولی با وظایف و تکالیف نظامی به صورت غیر مستقیم در ارتب

یان، به حریک نظامجای ت دیگر سخن، قصد قانونگذار این است که به محرک اجازه نداده باشد تا از خلا قانونی استفاده کند وبه

یف اجرای وظا عدم» هاتش در ارتباط با وظایف نظامیان است. مضافأ این که قانونگذار بدنبال تحریک اشخاصی باشد که اقدام

صد مقنن این که ق نظامی و همین امر قرنیه ای است بر« خاص»به صورت مطلق اشاره نموده نه به عدم اجرای وظایف « نظامی

 (.158: 1396این نیست که تنها نظامیان تحت شمول این ماده قرار گیرند ) اردبیلی، 
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 رکن روانی- 5-4-4-4

ه عنصر شود ک جرم تحریک نظامیان به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی در شمار جرایم عمدی محسوب می

جه خذ نتیمعنوی آن با وجود سوءنیت عام )قصد ارتکاب رفتار مجرمانه( محقق می گردد و سوءنیت خاص محرک )قصد ا

 ازات اشد در حق به محرک می گردد.مجرمانه( سبب تحمیل مج

ظامیان حریک نتسوءنیت عام در جرم مذکور بدین معنی است که محرک با علم و آگاهی به این موضوع که رفتار وی منجرب 

ر ود، به طوب می شبه عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی می گردد و رفتار مذکور نیز موجب قانون جرم محسو

ش آگاه تکابی خویتار ارام به اعمال اقدامات تحریک آمیز می نماید. بنابراین در فرضی  که محرک نسبت به ماهیت رفارادی اقد

ه لحاظ فقدان بر نماید، ورد نظنباشد و یا تحت تأثیر عوامل زائل کننده اراده )اجبار، اکراه، مستی و...( اقدام به تحریک افراد م

 (.88: 1393اشد ) مرادی، عنصر معنوی ، قابل مجازات نمی ب

هر  امی، واجدایف نظنتیجه این که در مواردی که عنصر معنوی بزه تحریک نظامیان به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظ

صورتی  د و دردو جزء سوءنیت عام و سوءنیت خاص باشد، محرک به سبب تشدید مجازات، به مجازات محاربه محکوم می گرد

جازات ازات )مسوءنیت عام بر خوردار باشد، جرم مورد بحث تحقق می یابد ولی محرک مشمول تشدید مجکه محرک تنها از 

 محاربه( قرار نمی گیرد.

 

 مجازات 6-4-4-4

مچنین هحرک و مجازات جرم تحریک نظامیان به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی با توجه سوءنیت خاص م

 اده عبارتمموجب  تفاوت خواهد بود. بدین توضیح که هر گاه تحریک مؤثر با سوءنیت خاص، که بهتأثیر یا عدم تأثیر آن م

شود یا  ثر واقع، انجام شده باشد )صرف نظر از این که تحریک مؤ«قصد براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی»است از 

ب محسوب ، محارتوجه به نتیجه حاصله از تحریک نشود(، فرد تحریک کننده در هر حال، با اعمال یک ضابطه شخصی و بدون

پیش  ر مادهدو به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد. در غیر این صورت، یعنی در صورت فقدان چنین قصد خاصی، دو شق 

ی راعدم اج ، تسلیم یاعصیان، فرار»واقع شود، یعنی عملاً نتیجه بخش بوده و باعث « مؤثر»هر گاه تحریکات »بینی شده است. 

ک خص تحریحتی از سوی یک نفر شود )مثلًا تعدادی نظامی بر اثر تحریک صورت گرفته تسلیم دشمن شوند(، ش« وظایف

ی ندهد و تیجه اکننده به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود، و در غیر این صورت، یعنی وقتی این تحریکات در عمل ن

و  125 ص 1392شش ماه تا سه سال خواهد شد)میر محمد صادقی،  کسی از آنها تأثیری نپذیرد، جزای مرتکب حبس از

126.») 

م نیروهای مسلح از قانون مجازات جرائ 23بدیهی است که چنانچه محرک از افراد نظامی باشد، مجازات وی بر اساس ماده 

 (.102: 1388تعیین خواهد شد) شهری، 

لامی، یکی از چهار از قانون جدید مجازات اس 282نایت به ماده مجازات محارب که در شمار مجازات های حدی می باشد، با ع

که قصد  یمی رامجازات اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نیز نفی بلد می باشد این سیاست مقنن که مرتکبین جرا

ه آن حارب را بمجازات مبر اندازی حکومت یا اخلال در نظام را داشته باشد، محارب یا در حکم محارب تلقی نموده و در نتیجه 

به در یرا محا راست، زتحمیل می نماید، علاوه بر این منطقی به نظر نمی رسد، مغایر با اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ه

ز کشیدن سلاح به قانون اخیرالذکر، محاربه عبارت است ا 279قوانین جزایی ما تعریف معین و مشخصی دارد و مطابق ماده 

به  رکی را کهگذار محیا ناموس مردم یا ارعاب آن ها به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد و این که قانونقصد جان، مال 

می رسد. نظر ن قصد براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی نظامیان را تحریک می نماید، محارب دانسته است، صحیح به

نی اصل قانو به نقض به تعیین مجازات اصلی معینی بنماید تا متهمپیشنهاد می شود که مقنن بجای اتخاذ این سیاست، اقدام 

 (.67: 1394بودن جرائم و مجازات ها نیز نگردد) شامبیاتی، 
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و  1375ب رات( مصونکته لازم به ذکر دیگر در این قسمت، مقایسه مجازات محرک در دو قانون مجازات اسلامی )تعزی –نکته 

دم ر، تسلیم یا عمی باشد. توضیح این که چنانچه تحریک نظامیان به عصیان، فرا 1382مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 

مجازات  مذکور اجرای وظایف نظامی به قصد بر اندازی حکومت یا شکست نیرهای خودی در برابر دشمن باشد، هر دو قانون

نون وجود دارد این مجازات میان دو قا ( لیکن تفاوتی که در خصوص تعیین154: 1348محاربه را تعیین نموده اند.) سمیعی، 

ت یا شکست از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در صورتی که محرک بدون قصد براندازی حکوم 23است که در ماده 

ر ده تأثیری یچ گوننیروهای خودی در برابر دشمن، اقدام به تحریک نظامیان نموده باشد، مؤثر یا غیر مؤثر بودن تحریک ه

ون مجازات اسلامی از قان 504سال محکوم خواهد شد، اما در ماده  15تا  5ی ندارد و در نتیجه محرک به حبس از مجازات و

ات انون مجازقبراین )تعزیرات(، مجازات محرک در حالت مؤثر بودن و غیر مؤثر بودن تحریک اعمال شده متفاوت می باشد. بنا

آن  ع به خاطرن موضومی )تعزیرات( از رویکرد شدیدتری برخوردار است و ایجرایم نیروهای مسلح نسبت به قانون مجازات اسلا

 قلال کشورو است است که علی الأصول مجازات های تعیین شده برای مجرمین نظامی با عنایت به این که حافظ تمامیت ارضی

 (.415: 1389می باشند، باید با مجرمین غیر نظامی تفاوت داشته باشد) ولیدی، 

 

 رینتیجه گی

 از مباحث مطروح در این تحقیق، سه نتیجه عمده به شرح ذیل استنباط می شود:

م انگاری مینه جرزدر نظام حقوق کیفری ایران، با وجود سیر تقنینی متفاوت به ویژه در سال های اخیر، در  –نتیجه نخست

لب یکی م در قاتحریک به ارتکاب جرتحریک دیگران به ارتکاب جرم همچنان از سیستم مجرمیت عاریه ای تبعیت می شود و 

ت به مجازا ا توجهاز اقسام معاونت در ارتکاب جرائم، جرم و قابل مجازات محسوب می گردد. بر همین مبنا مجازات محرک ب

ل ست، از اصامعه اجمرتکب اصلی جرم تعیین میگردد. مقنن تنها در مواردی که تحریک دربردارنده خطری جبران ناپذیر برای 

 ذکور عدول نموده و تحریک را به عنوان جرمی مستقل و مجزا شناسایی نموده است.کلی م

وضیح که تدر نظام حقوق کیفری مصر ، صرف تحریک در هر صورت مستوجب اعمال مجازات می باشد. بدین  –نتیجه دوم 

« بانیئه و تتوط»جرمانه چنانچه جرمی به سبب عملیات تحریک آمیز محرک واقع نشده باشد، اعمال مجازات تحت عنوان م

« افتهرتکاب یمعاونت در جرم تام ا»است و چنانچه اقدامات محرک سبب وقوع جرم شده باشد، اعمال مجازات تحت عنوان 

 خواهد بود.

واره ب جرم همدر مقام مقایسه میان دو نظام حقوقی باید گفت که در نظام جزایی مصر ، تحریک به ارتکا –نتیجه سوم 

قوع ی از وت می باشد، حتی اگر جرمی به سبب آن واقع نشده باشد و این رویکرد صحیح به جهت جلوگیرمستوجب مجازا

 در صورتی اب جرمجرائم سهمگین تر به واسطه عملیات تحریک آمیز محرک است. اما در نظام جزای کشور ما، تحریک به ارتک

د ود و موارواهد بخارتکاب جرائم قابل تعقیب و مجازات  که به سبب آن جرمی واقع شود، علی الأصول تحت عنوان معاونت در

یی می استثناجرم انگاری تحریک به عنوان جرم مستقل )که در آن ها اعمال مجازات منوط به وقوع جرم نیست( محدود و

 باشد، رویکردی که باید اذعان نمود بازدارندگی لازم در پیشگیری از وقوع جرائم بعدی را ندارد.

ب جرائم ارتکا د گفت که در نظام حقوقی مصر  به محرکین جرائم به درستی به عنوان مغزهای متفکر و خلاقدر واقع بای

رتکاب الازم از  ارندگینگریسته شده است و بر همین مبنا برای ایشان اقدام به تعیین مجازات نموده اند و به همین جهت بازد

 لایق اصلیه این خبشدن ادوار قانون گذاری و اصلاح قوانین، کماکان جرائم اخری وجود دارد، اما در ایران علیرغم سپری 

ین ااقدامات  ر برایجرائم تنها به عنوان معاونین جرائم نگاه می شود و همین دیدگاه موجب شده است که بازدارندگی در خو

 گروه از مجرمین خطرناک در سایه، وجود نداشته باشد.

د، . جرم مقیی شوندمه مجرمان و یا عدم تحقق آن به جرائم مقید و جرائم مطلق تقسیم جرایم از نقطه نظر لزوم تحقق نتیج»

وع آن که وق جرمی است که تحقق آن منوط به حصول نتیجه مورد نظر مجرم است. جرم مطلق نیز به جرمی اطلاق می گردد

 «.وابسته به تحقق نتیجه مجرمانه نیست
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ی که در دین معنبا یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور، جرمی مطلق است. بجرم تحریک و اغوای مردم به جنگ و کشتار 

ف ، بلکه صرم نیستاین جرم تحقق نتیجه مجرمانه) یعنی وقوع جنگ و کشتار میان مردم و اخلال در نظم و امنیت کشور( لاز

 گردد و یانرگیری دایجاد  جنگ و  اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار با همدیگر به قصد برهم زدن امنیت هرچند منجر به

واهد بحث خ با وجود وقوع جنگ و کشتار، اختلال محسوس و ملموسی در امنیت کشور ایجاد نشود، موجب تحقق جرم مورد

 شد.

 

 پیشنهادات

است به  م بهتر.پیشنهاد می شود با توجه به حساسیت و اهمیت تحریک به عنوان یک مولفه اساسی در بحث معاونت در جر1

 عنوان یک بحث مستقل در قانون کیفری مطرح شود.

فری قانون کی ریب در.پیشنهاد می شود قانون گذار عناوین و مولفه های بحث تحریک را به عنوان تطمیع و تهدید دسیسه و ف2

 طرح کند چرا که کلی گویی خطای قانون گذار در زمینه تفسیر موسع توسط قاضی است.

ای قاضی یات برمصر  از کلی گویی جرایمی همچون دسیسه فریب و... پرهیز شده وتمام جزئ .با توجه به اینکه در حقوق3

 ماید.روشن شده است لیکن در حقوق ایران نیز ضمن پرهیز از کلی گویی قانون گذار اقدام به تفسیر جزئیات ن
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